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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Vanguard Woman    پيشتاز زن

  
   شمشعیھارون خپل

٠۴/٠٣/١١  

  

  :بی بی شمسو

  زن خدا شناس، شجاع ورزمندۀ افغان
 

ا است مملو از قھرمانیخيتار) افغانستان(ن پُرغرور وسربلند ما يخ سرزميتار ازی . ی ھا و جانفشانی ھ ن جانب دري

متأسفانه ھمه قھرمانان و .  ز دوشاش مردھا، سھم فعال گرفته اندير افغان نيزگان دليھنی، زنان و دوشيھای ملی وم

دگان واقعی ا ه حوادث وپيرزمن وم بناب شده؛ شھرت ين مرزوب ناخته ن ه درستی ش ار، ب اگوار روزگ ای ن د ھ ش آم

ای متھوران ه ھ ان زوکارنام ده است يۀ ش پرده ش ه دست فراموشی س ا، ب ه ھ ار زمان رد و غب ر ياز. ر گ ن رو ب

ه روايزفھمان جامعۀ ماست تا از طريمؤرخان، محققان وچ ژوھش در يق مراجعه ب ردم و پ وده ھای م ات شفاھی ت

اريای تاريزوا ه شناسايک ت ردان وشين دلي و برجستگی شھکاری ھای چنئیخ کشور، ب يھن، يرم دست رزنان  م

شور و آزاديدر واقع، ھمين شخص. ازندي د،يت ھای بی باک، سحل ا وحماسه آفر خواه ان داکاری ھ ا ف ه ب ی ھای يک ن

  . خ کشور را رقم زده انديتاردر پيشاپيش مردم ماندگار شان، 

ورد توج کی ھم بی بی شمسو است،يم و عارف ما يخواه، فھياز زمرۀ چنين زنان شجاع، آزاد م  لازهکه با تأسف م

اب خان و محققان معاصرکشور، قرار نمؤر ان در کت دار افغ گرفته است؛ در حالی که سرگذشت مفصل اين زن نام

  شاعر عارف -ف علی محمد مُخلص يتأل» حالنامۀ بايزيد روښان « خی و عرفانی موسوم به يارزشمند ادبی، تار

در ا. ر در آمده است ي، به رشتۀ تحر)تايد حينی در قيقي ھـ ق به طور ١٠۶٩تا سال (و فکور پښتو و پارسی  ن يپ

ام داشتيرت و صاحبدل، شيک سيزن ن ای بايش.  خ حسن ن ه پ) اورمړ(د انصاری يزيخ حسن کاک ر يمشھور ب

ان  ـ ق ٩٨٠ - ٩٣١( روش ه رواي ھ ابق ب ی يا مط ـ ق٩٨٣ -٩٣١ت ت،)  ھ ه بنا اس شان  ءک ای درخ ه ھ ه کارنام ب

  . خ اين مرزبوم دارد يو ارجناک در تاراسی، فرھنگی و عرفانی، مقام شامخ يس

  :سنديحالنامه در بارۀ ازدواج اين زن شجاع و مبارز افغان چنين می نو

دالله  «  رادر عب در پ[چون شيخ حسن، ب ه با] ر روشانيپ ست، ک رد نيدان د م ال او يک ذات و نيزي ار و در م ک ک

  ) .٣٠مُخلص ( » . . . ست، دختر خود را در نکاح ايشان در آورد يبرکت و افزون
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ر، خيش( د و رزمنده يخته وعارف افغان پنج پسر رشين زن شجاع، فرھيدر دامن ا ديخ عم ديرال ال ين، نورال ن، کم

دينيالد ان گشود،) ن  وجلال ال ه جھ ال چشم ب ا س سلھای بعدی شان ت ه خود ون ادی درفش آزادی خواھی يک ان متم

  .دنتزاز در آوره استعمار مغولھای گورگانی را به اھيافغانھا عل

ه«ت ي طبق روا رديل سير روشان در اوايپ» حالنام اه ب وت و عزلت پن ه خل انی خود، ب ی . ر و سلوک عرف ی ب ب

  :ن می نگارديمُخلص اندر اين باب چن. ش و نگرانی بودينی او سخت در تشوين دوری و عزلت گزيشمسو از

رود] وشانر ريپ[ر دستگير قدس سره يکه مبادا پ د،يبی بی شمسومی ترس« ه گذاشته؛ ب در شود و خان ر يپ. . . قلن

  :گفت] در پاسخ به نگرانی بی بی شمسو[دستگير قدس سره 

ه در ب ق ي الحال من از کار دنيا گذشته ام؛ می خواھم ک ا باشم؛ و از خل سازم؛ و شب و روز در آن ج ان حجره ب اب

د ن. . . ا دور شده، به خدا مشغول شوم يدن اه از حضرت خداون ه ای بايدا در رسناگ شاھده !  ديزيد ک ام م ه مق و ب ت

ه د که در خانۀ خود به مشاھدۀ من مشغول باشی؛ و شکر من بيابان باشی؛ ترا بايست که در بيق تو نيده ای؛ لايرس

 ) . ٨٨مُخلص . . .  (دم  يرون کردم؛ و کلام اسرار بر توکشف گردانيجا آری، که من تو را از شرک ب

ا سابی بی شمسو در حال وت می ير مريی که آبستن کودک بود، ھمراه ب ه خل ه ب نج خان ر روشان در ک زد  پي دان ن

  ابديد دست يه نفس، کشف اسرار عرفانی و علم توحيق به تزکين طريند؛ قبول رنج و مشقت می کند تا ازينش

  ) . ٩۶ -٩۵مُخلص (

ی شمسو نخستيبد ی ب ه طرين زن گروين ترتيب، ب ود،يده ب ه قت روشانی ب رای شناخت و رسک ه ي ب الکان ب دن س

انی گخدای واحد و توانا،  ت، حقيعت، طريشر(ذشتن از ھشت مقام عرف ت، وصلت، وحدت و يق ت، قرب ت، معرف ق

ان. راحتمی و لازمی می پنداشت) سکونت سو زن ی شم ی ب د از ب ه سيگری ني دبع انی پيز ب ر ير و سلوک عرف

  ) .١٢٩مُخلص (دي آنان جداگانه ذکر می نمااز نام و شھرت» حالنامه«روشان رو آوردند، که 

  . داشتنده ایگاه خاص و ارزنديقت روشانی جايکه زنان در طر د،يبه وضاحت بر می آ» حالنامه« از متن 

ه « ع مُر» حالنام دان پيازجم د،يدان و ارادتمن ی کن ازگو م صی را ب پرده و مخل تان زن سرس ان، داس ه  ر روش ک

وديان، به اسارت نير روشانيروزگاری ھمراه با سا ده ب ادار، يدر داستان ا. روھای مغولی در آم ن زن شجاع و وف

  :ن نقل شده استيچن

آنچه مردم روشانی :  حکم فرمود)] م ١۶٠۵/ ھـ ق١٠١۴ -م  ١۵۵۶/ ھـ ق٩۶٣(ن محمد اکبريجلال الد[بادشاه  « 

که شما  د،يکی را می پرسيبادشاه ھر . ردندجمله رابه حضور بادشاه آو. ديد افتاده اند، تمام به نظر من بگذرانيدر ق

ود از قب.  گرفت، بادشاه او را رخصت می کردلۀ خود میييکی نام قبد؟ ھريله اياز کدام قب ۀ يآخر زنی ب  ،»ليخل«ل

ام داشت» بسۍ« که  دام قب د،ياو را پرس. ن ه شما از ک ه ايک سۍ«د؟ يل ه من روشانی ام  جواب داد،» ب اه . ک بادش

ست؛ ديقب:  د؟  گفت يله ايمی دانم، تو روشانی ھستی، اما می پرسم که از کدام قبکه من  فرمود، گر يلۀ من روشاني

 بعد از آن لقب او روشانی شد. شدگفت قوم تو روشانی با ار خوشحال شد،ياو بسۀ بادشاه از گفت. له ندارم يقوم و قب

  ) .۴٣٨مُخلص (

شھر  -شۀ  تجارت اختيار کرد؛ و برای اين مقصد راه کندھار ير روشان بعداز طی کردن مراحل لازم عرفانی، پيپ

ی ھم ئک سو رزق ونفقۀ حلال به دست آورد؛ واز سويش گرفت تا از يبزرگ تجارتی و فرھنگی آن زمان را در پ

      .)٩٠مُخلص (د با خبر باشديکه به زعم خودش از علم اسرار و توح ابد،ير کاملی دست يدرآن ولا به پ

ولی پاحساسات ضد الم وبي مغ شاھدۀ مظ داز م ه بير روشان بع سته ب راد واب ای اف دار -ام خان ريدادگری ھ   زمام

دشت ھا، کوه ھا و دره ھای . دير اھالی کندھار، به اوج خودرسيان وسايبرکاروان) م١۵۶١متوفای  (مغولی کندھار
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ونی  ستان کن وبی افغان د جن ه ميکمربن ت، ب ښتونخوای آن وق ای يا روه وپ تبداد وسيخوندان ھ ه اس رد علي طرۀ ين نب

دان جسورش ن. مغولھای گورگانی مبدل گشت ی شمسو و فرزن ه ھای استقلال خواھی و عدالت يبی ب ز در معرک

ی و مردمی پ. ر روشان قرار داشتندي، درکنار پستری مردم به پاخاستۀ افغانگ ر روشان يمبارزات حماسه ساز مل

   .دوام يافتان طولانی يتمگر محلی شان، ساللاء گران مغولی و نوکران سيه استيعل

ه دست شير روشان، رھبری مبارزات ضد استعماری افغانھای غيبعد از درگذشت پ د رشيور ب ر، فرزن د و يخ عم

ان ين روال کارزار آزادی خواھی مردم ما درکوه ھا و دامنه ھای سرزميد؛ و به دير او رسيدل ن سربلند افغان کماک

  . افت يادامه 

) دولت(ک برادر ناسکه ي، )نيرالدين و خينورالد( خ عمر ھمراه با دو برادر سکه يمتأسفانه بعد از گذشت مدتی، ش

ا، وحشيکه به نام غزای کلان  رش در جنگ بزرگی،يو برخی از ھمرزمان دل انه ياد شده، توسط مزدوران مغولھ

ا سر ھای از ري، اج»حالنامه«ت علی محمد مُخلص دريطبق روا. دنديبه قتل رس ان خود فروخته و بی رحم مغولھ

دين پيرالديک دست خيتن جدا شدۀ شيخ عمر و دولت  را با  ی شمسو بردن ی ب ی شمسو. ش ب ی ب ادر غ-ب ور و ي م

  :ن بوسه زد،  فرموديرالديخ عمر و دولت و دست خيباشھامت افغان، بعد از آن که بر سر ھای ش

دايريو جان ش ديار و ھمت خود برنگشتيو از اخت ديتکه ثابت قدم رف رحمت خدابر شما باد، «  ءن را در راه حق ف

د،:  وسفزی کرد وگفت يسوی مردم ه باز روی ب.  ديکرد شده ان شته ن ه سر ا فرزندان من به دزدی و زنا ک شان يک

ه  يدندو از کشته شيوخود ن غ در آوردندي تهار شما را در تيبس. پسران من مردان بودند. ديش من آورديده، پيبر ن ھم

ه ه ب اندرا از قضاء و قدر پروردگار خود می دانم وگرنه شما را چه قدرت باشد، ک د رس دی تواني دان من ب »  فرزن

  ) .  ۴٢٧مُخلص (

ان، يد عرفانی ي و دشھامت، ئیباير تحمل، شکينست نمونۀ عالی و بی نظيا ااراده و پرغرور افغ ادر شجاع، ب ک م

  . افت يگر جھان، به ندرت می توان يرکشور ھای دين و سايرزمن سيخ ايکه مانندش را در تار

ايبعد از حادثۀ فاجعه انگ بش رھ ری جن ی شمسو، رھب سر ئیز شھادت فرزندان بی ب ه دست پ ان ب ردم افغ  بخش م

ا شانزده سال عمر نداشت، رُستم وار به نبرد دشمنان يش از پانزده ياو در حالی که ب. دين رسي  جلال الد-کوچکش 

ولی و ياک وستمگر وطن شتافت؛ و درھر جبھه با رشادت وشھکاری زاسف دالوصف در برابر مظالم زمامداران مغ

ا. ره خواران محلی شان، ايستادگی کرديج انواده پيبی بی شمسو و س ايز درير روشان نير اعضای خ و  ن رزم ھ

  . ن، قدم می گذاشتند يحماسه ھای فراموش ناشدنی دوشادوش جلال الد

ا اھل و عجلال  ور شد ت الش را يالدين زمانی در اثر فشار ھای حملات عساکر مغولی و مزدوران محلی شان مجب

رفتن کمک از ) ھندوکش(اران از راه کابل و ھندوکوه يدر باجوړ گذاشته؛ خود با جمعی از  وارد بلخ گردد؛ و با گ

ا اوراء النھردر آن زم ه صفوف رزم آوران دلعبدالله خان بن سکندر خان، فرمانروای بلخ وم اره ب رخود، ين،  دوب

له  ين وسيبی بی شمسوھمراه با عروس و برخی اعضای خانوادۀ اش، اجباراً به خوست رفت؛ تا بد. رو دھديد نيتجد

ـ ١٠٠٠(ک ھزار ھجری قمری يخ ياين واقعه به تار. مخفی نگھدارد» ريوز«لۀ ياعضای خانوادۀ خودرا نزد قب  ھ

داد  دادھای جنگی و تھاجمی بود،ين رويبحبوحۀ ھمدر . اتفاق افتاد ) ق ه الھ ه رش( ک داً ملقب ب ای يبع د خان، متوف

د-) ھـ ق در آورنگ آباد ھندوستان١٠۵٨سال  ر ي  فرزند برومند و دانشور جلال ال ی بصری، دخت ی ب ن از بطن ب

  ) .  ۴٢٧مُخلص (ک قاسم بنگښ، چشم به جھان گشود مل

ال جلال ير را برای حضور اھل وعيله وزي ناشی از حملات مغولھا در منطقه، قببی بی شمسو با توجه به خطرات

تۀ يکو(  دادک کندھاری، خوست را به عزم شال ئین رو به رھنمايکرد؛ ازص نين، جای مصون و مأمون تشخيالد
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ی محمي  از توابع ولا-) کنونی دری عل ان کاسی، جد پ انوادۀ عثم وده، در خ  -د مُخلص ت کندھار آن دَور ترک نم

د-مقام عرفانی در پشتو ي  شاعر عال-) اورمړ(رزا خان انصاری يم.  ، پناه جست»حالنامه«سندۀ ينو ن ي  پسر نورال

د ودکی بيو برادر زادۀ جلال ال ان ک ه در آن زم ود، نين، ک رديز دريش نب ان ھمراھی می ک ا آن مُخلص ( ن سفر ب

۴۵۶. (  

رده ب» شال«ر اعضای خانواده اش در يی شمسو با ساتا زمانی که جلال الدين در بلخ بود، بی ب ان . سر می ب چن

ه يز ساين» شال « نين آوان حتا فضای رُعب و ھراس مغولھا بر زندگی مردم سرزميسد، دريمی نو» حالنامه«که 

ا. افگنده بود ه حاکم ی ب ازان محل ادا جاسوسان و غم ا مب تند ت ی داش ان کاسی نگران انوادۀ عثم ن ستمگر اعضای خ

ا خطرات جدی مواجه يا کندھار مخبری نموده؛ وبدين گونه زندگی مھمانان جلي» نيپښ«مغولی  در شان را ب ل الق

  . گرداند

ارزات ضد يراه ، بی بی شمسو و ساين به تيبعد از برگشت جلال الد ر اعضای خانواده اش به او ملحق شدند؛ و مب

ه شداستعماری افغانھا در برابر حکمرانان مغولی دوباره ب شتر از سر گرفت ا پ. ا شدت ھر چه بي وبکر يب وستن اب

ا-کندھاری  د مُخلص و س ري  پدر علی محم ردم حماسه آف بش روشانی در سال ير م ه صفوف جن دھار ب ک ين کن

ولی و حکمراويه سيبخش ملی عل، مبارزات آزادي) ھـ  ق١٠٠٩(ھزار و نه ھجری قمری  ره يان جيطره جويان مغ

ه«سندۀ يھمان گونه که نو. افت ي یا تازه خوار محلی شان، رونق دمی نگار» حالنام اران يدن ين از ديد، جلال ال

  :ش بی بی شمسو رضی الله عنھا رفت از روی خوشدلی گفت يچون پ. ار خوشحال شديتازه وارد کندھاری بس

  ]! زم يعز[ ويای والده ج« 

  . سه صد سوار صاحب سلاح فرزندان شما آمدند؛ مبارک باشد

  ) ۴٢٧مُخلص ( » . ز مبارک باشديشمارا ن:  ز فرموديبی جيو نبی 

ستند در دست نيداد تارين رويبعداز! غايدر ی شمسو، اطلاع روشن و م کن از يست؛ ليخی، از احوال زندگی بی ب

تن  ه«م ردد،» حالنام تنباط می گ ه طور ضمنی اس ه ا ب ارمين ير و روشن ضمين زن دليک ام شھادت  چھ ر  ھنگ

والله و ( د حيات نبوده است يدر ق)  ھـ ق١٠١٢(ک ھزار و دوازده ھجری قمری يجلال الدين در سال   -فرزندش 

  ) . اعلم بالصواب

خته و باشھامت ين زن عارف، فرھيبه ھر حال، از برکت دروس  آزادی خواھی، استقلال طلبی و عدالت گستری ا

ولی و جيه سلطه جويلر روشان عير خانوادۀ پيکه مبارزات خستگی ناپذ افغان بود، ستبد مغ ی يان م ره خواران محل

سل د ا دو ن ه يشان ت دگاری در عرصۀ سيگری ادام ت؛ و شھکارھای مان ه ياف انی از خود ب اسی، فرھنگی و عرف

  .  راث گذاشتنديم

  .دباديارواح پاک شان شاد و نامھای بلند شان جاو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نواری و معاون سر محقق نورالله اولسپالينقل از سرمحقق دوست ش . د روښانيزيحالنامۀ با.  محمدیمخلص، عل

  )چاپ گستتنری(. ١٣۶۴می علوم افغانستان،يات، اکادي ادبپښتو ټولنه،  مرکز  زبانھا و: کابل 

                     

  

 

  


